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کوروش سلیمانی:
پیاده روی اربعین موهبت خدا به من بود

کوروش ســليمانی بازيگر تلويزيون و سينما، ســال ٩٦ به طور اتفاقی 
برای شرکت در پياده روی اربعين دعوت شــد. او از چگونگی حضورش 
در پياده روی اربعين برايمــان روايت می کند: «ســال ٩٦ بود که آقای 
احمــدزاده با من تمــاس گرفت و گفــت کاروانی از هنرمنــدان برای 
پياده روی اربعين دعوت هستند که نام شما هم در ميان آن هاست. چند 
روزی به سفرمان نمانده بود، پاســپورتم آماده نبود. اصلاً فکر نمی کردم 
که در اين چند روز آماده شــود. از همان لحظه که احمدزاده مرا دعوت 
کرد، شــور عجيبی در دلم افتــاد. اولين بار بود که به اين ســفر دعوت 
می شــدم. برايم باورکردنی نبود که امام حسين (ع) مرا هم دعوت کرده 
است. برايم تعجب آور بود. پاســپورتم خيلی راحت آماده شد و سفرم با 
چند نفر از دوستان هنرمند آغاز شد». سليمانی حضورش در پياده روی 
اربعين را موهبتی می داند که خدا نصيبش کرده اســت و می گويد: «ما 
در طول عمرمان خيلی پياده روی می کنيــم، اما پياده روی اربعين چيز 
ديگری اســت، پياده روی اربعين عشق ورزی اســت. سفر به سرزمينی 
اســت که عشــق را در آنجا می توانی ببينــی». حال و هــوای زائران و 
خدمتگزاران در طول مســير پياده روی اربعيــن توصيفی وصف ناپذير 
است. بازيگر فيلم متولد ماه مهر و اتوبوس شب معتقد است: «آن سال ها 
خبری از کرونا نبود و مســافران بــدون دغدغه و نگرانــی در موکب ها 
پذيرايی می شــدند. برايم جالب بود خادمانی را می ديدم که آمده بودند 
از ميهمانان پذيرايی کنند. بعضی از آن ها حتی جزئی ترين چيزها مانند 
ليوان يک بار مصرف در دست داشتند تا اگر زائری نياز داشت به او کمک 
کنند. پياده روی اربعين ســفری معنوی اســت که بايد دعوت شوی تا 

بتوانی بروی. سفری که خستگی در آن معنايی ندارد».

عمار تفتی:
داغ است و درد دوری...

عمار تفتی بازيگر موفق ســينما و تلويزيون که بازی اش در ســريال 
ميوه ممنوعه هنوز در خاطره هاســت، درباره ســفر معنوی پياده روی 
اربعين می گويد: «برای پيــاده روی اربعين برنامه ای نداشــتم و اصلاً 
فکر نمی کردم به اين ســفر دعوت شــوم؛ حتی قرارداد بازی در چند 
فيلم و ســريال را بســته بودم، اما هيچ کدام عملی نشد و درنهايت لغو 
شد. وقتی عوامل برنامه «چهل چراغ» مرا برای اين سفر دعوت کردند، 
تعجب کردم. باورم نمی شد، اصلاً قرار نبود اين برنامه را داشته باشند. 
آن موقع متوجه شدم چرا قراردادهايم لغو شــده بود. همه آن اتفاقات 
برای اين بود که سيدالشــهدا(ع) مرا به اين ســفر دعوت کرده بود». 
تفتی معتقد اســت هنگام ســفر کوله بارش را از آرزوهايش پر کرده 
بود، اما وقتی به اين ســفر رفت، آن ها را آنجا جا گذاشت. بازيگر موفق 
کشورمان درباره حال خوشش در اين ســفر می گويد: «حال اين سفر 
برايم با سکوت و حيرت همراه بود؛ سکوت از اين جهت که با کوله پشتی 
پر از حاجت و آرزو به ســفر راه افتادم. با خود گفتم حالا که مرا دعوت 
کرده، پس هر حاجتی را که دارم طلب کنــم. وقتی وارد حرم حضرت 
ابوالفضل(ع) شــدم، همه آرزوهايــم را از باب الحوائج (ع) خواســتم، 
اما وقتی وارد حرم اميرالمؤمنين (ع) شــدم، زبانم بند آمد. فقط سلام 
دادم و مدهوش عظمت حرم شــدم. هرچه به حاجات جمعيتی که به 
حرم حضرت علی(ع) آمده بودند نــگاه می کردم، می ديدم بزرگ ترين 
حاجت من می تواند کوچک ترين حاجت اين جمع باشد. آنجا بود که از 
اميرالمؤمنين(ع) خواستم حاجت اين جمعيت را روا کند. اميدوارم راه 
اين مسير آسمانی برای همه عاشقان حســينی به زودی باز شده و اين 

داغ و درد دوری برطرف شود».


